
 



 

 

 گو با استاد سیامک کاظمی دربارۀ و گفت 

یاضی   ترجمه و ویرایش متون ر

 سعید مقصودی 
یاضی   دانشگاه زنجان، گروه ر

نشر   مرکز  ریاضی  گروه  ثابت  ویراستار  و  مترجم  سی سال  از  بیش  کاظمی  سیامک  استاد 
مرکز نشر و گزینی ریاضی در عضای ثابت گروه واژهدانشگاهی بوده است و همواره یکی از ا 

فارسی.   فرهنگستان ادب  و  کاظمی  زبان  ریاضی استاد  فرهنگ  غنای  به  پیوسته  و  آرام 
های مربوط  صدها  مقاله و مدخلِ دانشنامه  در حوزه   ۀهای مؤثری کرده است. ترجمکمک

ریاضی از آثار   ۀ کتاب درسیِ  معتبرِ دانشگاهی و  چند کتاب کلاسیک دربار ۱۵به ریاضی و 
 متون ریاضی است.  ۀترجم  ۀ رسمی مفصل با ایشان  دربار  ۀاولین مصاحب او است. این

اینکه  جناب استاد،    مقصودی: پذیرفتید، در آغاز   وگوگفتدعوت ما را به  ضمن تشکر از 
 ید.ی تان برای ما بگو، از دوران کودکی، از زمینۀ خانوادگی و تحصیلیتاناز خودکمی 

سبزوار هستم. فرزند اول خانواده. سه فرزند دیگر خانواده  در    ۱۳۳۳من متولد تیرماه    :کاظمی
هستند  مطالعه  اهل  و  فرهنگ  دوستدار  هرچند  برادر)  یک  و  خواهر  یا  (دو  متأسفانه   ،

ابتدایی را در دبستان رضا جعفری سبزوار     ۀ اند. دور، آلوده به کارهای قلمی نشده خوشبختانه 
های اسرار و ملی علوم در همان  رتیب در دبیرستان تو چهار سال اول و سال پنجم متوسطه را به 

مشهد گذراندم. درس  هنر  و  دانش  دبیرستان  در  را  و سال ششم  مورد علاقه شهر  در  های  ام 
به کلاس و کتاب درسی  دبیرستان  بود و در مورد آنها  ، ریاضیات و زبان انگلیسی و ادبیات 

م کامپیوتر در دانشگاه صنعتی آریامهر  ریاضی و علو   ۀوارد رشت   ۱۳۵۱کردم. در سال  اکتفا نمی 
های پربار و پرخاطره در زندگی من است؛  (شریفِ فعلی) شدم. دورۀ دانشجویی یکی از دوره 

شور و نشاط جوانی همراه با ورود به دنیایی نو: آشنایی با علم در سطح دانشگاهی در محیطی 
ی (علی سخت 

ّ
که گاه به انحلال کامل  رغم اعتصابات مکرر و اغتشاشات سیاسی  گیر و جد

 شایسته ترم می 
ً
، انجامید) و حشرونشر با دانشجویانی اغلبْ مستعد و باهوش و استادانی اکثرا

به ی صنعتی آریامهر و پهلوی شیرازهادانشگاه در جوّ علمی «مدرن» ( خصوص در زمینۀ  ، 
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مدرن ریاضیات جهاتی  از  از  ،  مطاهادانشگاه تر  ی 
ّ

جد بودند.) شروع  سنتی  های  متن  ۀ لع ی 
آمد و  اولین ترجمه و  صورت عادت در تدریج به علمی و پیرامونِ علم به زبان انگلیسی که به 

 ویرایش جزومشقاولین سیاه
ً
درسی یک استاد قبل از تکثیر آن   ۀ های من در کار ویرایش (مثلا

اعتصاب    ما ناشی از  ۀ برای دانشجویان) مربوط به این دوره است. آخرین انحلال ترم در دور
خواستند به اصفهان منتقل شوند (تشکیلات دانشگاه صنعتی در تهران از  استادان بود که نمی 

اتمام ساخت  از  و پس  باشد  موقتی  بود یک کمپ  قرار  اصفهان اول  در  دانشگاه  کل  وساز   ،
، از دانشجویانی مثل من که  رغم انحلال ترم، علی بار تشکیلات به آنجا منتقل شود.) ولی این

طور اضطراری (خارج  ، به واحد باقیمانده داشتند  ۲۰ب دیده و کمتر از  یها آسخیلی از تعطیلی 
 امتحان گرفتند. ۵۷از روال) در مهرماه 

 مترجم و ویراستار بفرمایید.تان در مقام سوابق کار مختصری از  مقصودی:

سال    :کاظمی در  دور۱۳۵۶من  آخر  سال  فنی  دانشجویی   ۀ ،  تولید  و  ویرایش  سازمان  در   ،
عنوان ویراستار مشغول کار شدم.  طور پاره وقت به (وابسته به دانشگاهِ آزاد قبل از انقلاب) به 

انتشارات فرانکلین بود که پس از انحلال آن مؤسسه تشکیل    ۀاین سازمان از باقیات مؤسس 
آزاد  دانشگاه  تألیفی  متون  ویرایش  کارِ  و  بود  می   شده  انجام  با    داد.را  که  دانشگاه  آن  روش 

، آموزش از راه دور بود و به این  انگلیس تأسیس شده بود   yOpen Universit الگوبرداری از
کردیم. بعد از  که ما باید آنها را ویرایش می  نوشتندحجمی می ی خودآموز کم هاکتاب منظور  

تعطیلی   زمان  در  مدرسان  و  استادان  شد  قرار  فرهنگی  دریافت    هادانشگاهانقلاب  ازای  در 
ای به نام   ، کمیته به تصمیم ستاد انقلاب فرهنگی کتاب بپردازند و بنا   ۀحقوق به تألیف و ترجم

برای چاپ    هاکتاب سازی  و ویرایش و آماده   تألیف و ترجمه» برای نظارت بر این امر  ۀ«کمیت
دکتر نصرالله پورجوادی (رئیس بعدی مرکز نشر دانشگاهی)  ۀ  تشکیل شد که ریاست آن برعهد

، از طرف سازمان اکبر جعفریان علی ، دکتر  دعوت  مدیر گروه ریاضی آن کمیتهبود. من به  
عناوین   شدم.  آنجا  در  کار  مأمور  فنی  تولید  و  قریب   هابکتاویرایش  اکثر  آنها  به (که  اتفاق 

می هاکتاب ترجمه  باید  که  بودند  خارجی  بخش ی  در  باید  ابتدا  دانشکده شدند)  یا  های  ها 
به   در کمیت می تصویب  ریاضی  از دوباره   ۀرسید و سپس  برای پرهیز  و ترجمه  ،  کاری تألیف 

می  نمون بازبینی  ارزیابی  درجریان  کترجمه   ۀ شد.  ریاضی  گروه  در  حدود  میته ها  فقط   ،
  پنجاه

ً
شصت تا از آنها قابل ویرایش تشخیص داده شد که ویرایش و پردازش کامل آنها بعدا

سال   در  گرفت.  صورت  نشر  مرکز  به   ۱۳۶۰در  دانشگاهی»  نشر  یک سازمان «مرکز  عنوان 
ه  طرز اسلوبمند و بسیار گسترده ادام تألیف و ترجمه را به   ۀانتشاراتی تأسیس شد تا کار کمیت
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تأسیس منتقل شدم و بیش  تازه دهد. من هم به گروه ریاضی و آمار و کامپیوتر در این سازمان  
 از سی سال در آنجا ماندم!

  ۀ ی پرطرفدار در مقیاس جهانی و کمابیش مطابق با برنام هاکتابخواست  مرکز نشر می 
ار دهد و فرهنگ  طور کامل به زبان فارسی در اختیار استاد و دانشجو قردرسی هر درس را به 

های درسی یا تألیفات نامنسجم جای جزوهبه   −استفاده از کتاب درسیِ کامل و منسجم را
 طی دو دهه عمده   .در تدریس و آموزش رواج دهد−  پیشین

ً
ترین مرکز نشر دانشگاهی تقریبا

جستند. ناشر متون درسی دانشگاهی بود و حتی ناشران خصوصی هم اغلب به آن تأسی می 
، به استانداردسازی  ی متعدد و پرتیراژش داشت هاکتاب ، توانست با نفوذی که از طریق  رو ازاین

، اصطلاحات ۀخصوص در زمین، به هاهنگی یا لااقل از ناهما  ،زبان علم در فارسی کمک کند
 واژه 

ً
برای مفاهیم علمی (تدقیق بکاهد. اصولا   ۀ ، و گسترش مجموع سازی ، هماهنگ گزینی 

، و شیمی مرکز  ، فیزیک ریاضی   هایهای مستمر گروه اصطلاحات موجود) یکی از فعالیت 
ریاضی و    ۀ نام واژه  نشر بود و همکاری گروه ریاضی مرکز با انجمن ریاضی ایران برای تدوین

،  این فعالیت انجام یافت. در بیست سال اخیر  ۀ نامه در ادام و بعدها ویراست دوم این واژه   آمار
های علمی هم افرادی از همان  شته گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رهای واژه در گروه 

 .اندگزینان مرکز نشر حضور داشتهواژه 
 در انتشارات  

ً
ی و سیستماتیک به امر ویرایش که قبلا

ّ
چندان معمول    هادانشگاهتوجه جد

ها ) از ویژگی ۵۰  ۀیا مستمر نبود (با استثناهایی معدود مانند انتشارات دانشگاه صنعتی در ده 
اندرکاران و دست  هادانشگاهزیادی از کادر علمی  ۀ شر بود. علاوه بر عدو امتیازات کار مرکز ن

، یا عضو  ، مترجم عنوان ویراستار های گوناگون که در مقاطع مختلف به نوشتار علمی در رشته 
، این نهاد از همکاری افرادی از ویراستاران سابق و  گزینی با مرکز همکاری داشتند گروه واژه 

انتشارات فرانکلین نیز (که بعد از فرانکلین در سازمان ویرایش و تولید فنی    ۀ مجرّب مؤسس 
ابوالحسن نجفی کار می  استادانی چون  بود:  ، دکتر حسن  ، احمد سمیعی کردند) برخوردار 
، که با نوشتن مقالاتی در نشریات  ، و اسماعیل سعادت ، دکتر حسین معصومی همدانی مرندی

،  ، تدوین دستور خطِ مرکز ، حضور در شورای ویرایش مرکزو ویرایشترجمه    ۀ ادبی مرکز دربار
نکات زبانی به ویراستاران    ۀ مشورت دربار  ۀ های متعدد زبان علم و ارائسخنرانی در همایش 

   کردند.در مرکز نشر کمک می  ش ، به ارتقای کیفیتِ ویرایهای علمی گروه

 تصویری کلی از فعالیت مقصودی:
ً
 در مرکز نشر و خارج از مرکز ارائه کنید.  یتان هالطفا

 هایکتاب بعضی از    ۀ، ویرایش کتاب و ترجمه یا مشارکت در ترجمدر مرکز نشر :کاظمی
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انتشار آن و شرکت در    نشر ریاضی   ۀمرکز و ویرایش مقالات مجل  پیشنهادی در تمام مدت 
واژه فعالیت  واژه گزینی های  تدوین  برای  نخست  نشر    ۀنام ،  مرکز  و  ریاضی  انجمن  مشترک 

دانشگاهی و سپس برای ویراست دوم آن (بخشی در زمان حضورم در مرکز و بخشی پس از  
گزینی ریاضیِ  ، و نیز از طریق عضویت در گروه واژه ) ۱۳۹۰بازنشستگی از مرکز نشر در سال  

سال   از  فارسی  زبان  عمومی    ۱۳۷۹فرهنگستان  شوراهای  و  پایه  علوم  هماهنگی  و شورای 
،  کار موظف در مرکز  ۀگزینی آن فرهنگستان که تا به امروز ادامه دارد. در خارج از محدودواژه 

وان  عن  بیست ، حدود  کنم در مجموع ترجمه یا ویرایش تعداد بیشتری کتاب یا مقاله. گمان می 
را ناشران مختلف: مرکز    هاکتابام.  کتاب و صدها عنوان مقاله و مدخل دانشنامه ترجمه کرده 

دانشگاهی  شریف نشر  صنعتی  دانشگاه  انتشارات  فاطمی ،  انتشارات  نی ،  نشر  فرهنگ  ،   ،
،  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، انتشارات انقلاب اسلامی های بنیادی، پژوهشگاه دانش معاصر
کانو منتشر کرده و  نوجوانان  مقاله ن پرورش فکری کودکان و  در مجله اند.  ،  گوناگون   یهاها 
  
ً
، های بنیادی پژوهشگاه دانش  اخبار  ۀ ، مجلگسترالمعارف دانش ۀ دایر، نشر ریاضی  در عمدتا

  ۀ نام شیوه اند. دو سال پیش هم  چاپ شده پیام یونسکو  ، و ریاضی  ۀدانشنام  و بعضی دیگر در 
 .دوین کردم که انتشارات کتاب بهار آن را منتشر کرد را ت نگارش ریاضی 

 دانید؟ با ادبیات چقدر مأنوسید و چقدر آن را در ترجمه و ویرایش لازم می مقصودی:

با  به نظرم برای هر کار قلمیِ فارسی در زمینۀ علوم دقیق  :کاظمی متون ادبی  ، انس و الفت 
، گنجینۀ  ها بیشتر باشد ، بسیار سودمند است. هرچه آشنایی شما با این متن، کهنه و نو فارسی 
های های بیانی و اطلاعات بیشتری از تفاوت های لفظی و فرم تری از واژگان و ترکیب وسیع

ها و  جمله تری برای تشخیص رسایی و سلاست ظریف کاربردی و معناییِ لغات و ذوق پخته 
به عبارت  دارید.  ترجمهها  در  پیچیدگی خصوص  به  آمیخته  اصلی  متن  اگر  و  ،  کلامی  های 

 های معنایی و زبانی دارید.روشن، تواناییِ ذهنی بیشتری برای انتقال سایه فرهنگی باشد 

می  مقصودی: بهره  دیگر  مترجمان  آثار  از  متن  آیا  با  آنها  ترجمۀ  متن  مقابلۀ   
ً
(مثلا برید 

، بیشتر استعداد و هنر ذاتی است ی)؟ آیا الگویی در این کار داشتید؟ به نظر شما ترجمهاصل
با آموزش هم قابل یادگیری است؟ نظرتان دربارۀ اصول نظری ترجمه که در   یا    هاکتابیا 

 شود چیست؟ چقدر ممکن است راهگشا باشند؟ خاطرات مترجمان گفته می

های خودآموزی ترجمه است  ل خارجی آنها یکی از راه های خوب با اص مقابلۀ ترجمه   :کاظمی
،  های ترجمه است ، شرکت در کلاس ام. اگر منظورتان از آموزش گاه این کار را کرده و من گه

دربارۀ آنها    وگوگفت ها و بحث و  صورت «بررسی کارگاهی» ترجمه ها چنانچه به این کلاس 
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کنندگان بیاموزد و  های ترجمه را به شرکت وفنفوت ای از ظرایف و  تواند پاره ، می برگزار شود 
مکمل مطالعات شخصی آنها باشد. اما از این «مطالعات شخصی» و خودآموزی و کسب  
تجربۀ شخصی نباید غافل بود چون به نظرم راه اصلی آموزش ترجمه است: استمرار در مطالعه  

تلف ادبی و فرهنگی برای احاطه  های مخ، متنخواهید ترجمه کنیدهایی که می (در زمینۀ متن 
عمومی  معلومات  دامنۀ  گسترش  و  فارسی  زبان  متنبر  خارجی) ،  زبان  به  متفرقه  و  های   ،

تجربه  و  عملی  نظریه ممارست  مطالعۀ  سالیان.  طی  را  اندوزی  مترجم  دید  هم  ترجمه  های 
ۀ متون  ها همگی در یک راستا نیستند و مقتضیات ترجم، هرچند این نظریهدهدگسترش می 

ها بیشتر معطوف به آنها  علمی هم با ترجمۀ متون ادبی و اجتماعی و فرهنگی (که این نظریه
های مشترکی وجود دارند  ، ولی بازهم مسائل و نکات و ایدهکند هستند) تا حدودی فرق می 

 که آگاهی از آنها برای مترجم علمی سودمند است. 
به بعضی  د ها  بیشتری  استعداد  و  قریحه  این  وضوح  از  برخورداری  دارند.  ترجمه  کار  ر 

های علمی که  هایی از متن ادبی یا در بخش های ادبی و شبه خصوص در ترجمۀ متن قریحه به 
بیان خشک و سرراست علمی دور می  نزدیک  از  و اجتماعی  قلمروهای فرهنگی  به  و  شود 

یا مفیدتر به نظر می ، لازم شود می  اینکه چنین استعدادیتر   «ذاتی» است یا    رسد. اما 
ً
واقعا

 براثر بروز علاقه به مطالعه در نوجوانی شخص و ادامۀ آن طی سال 
ً
، شود» ها «کسب می مثلا

 توانم نظری دربارۀ آن بدهم. شناسی است و من نمی شناسی یا ذهنموضوع بحث روان 

واحد ترجمه جمله است یا کلمه؟ روانی  ؟  شیوۀ شما در ترجمه چگونه است  مقصودی:
 تر است یا وفاداری به متن؟ ترجمه برای شما مهم

می   :کاظمی نظر  در  جمله  را  ترجمه  واحد  حتی  گیرممن  و  جمله  پیش  و  پس  به  توجه  با   ،
،  ، صفت هایی (اعم از اسم درستی منتقل شود و کلمهمضمون کلی متن؛ مضمون جمله باید به 

 زینت نثر نیستند  
ً
دقت ترجمه شوند. ساخت جمله هم  به و قید) که معنای دقیقی دارند و صرفا

 دهم: داری را در دو بند توضیح می از نظر فارسی باید درست باشد. موضوع روانی و امانت 
بخش  جمله الف)  شامل  ریاضی  متعارف  متن  هر  از  خالص  هایی  نثر  از  عباراتی  و  ها 

،  های خاص کلیشه ها و قراردادها و  ، نثری که به علت تداخل نمادها و فرمول است   ریاضی 
  بیانی ویژه  هایفرم

ً
ای دارد که ممکن است در مواردی به اندازۀ نثر رایج در زبان طبیعی (مثلا

طور  های اروپایی هم کمابیش همین، «روان» جلوه نکند. در زبان در متون تاریخی یا ادبی) 
 عبارت کلیشه 

ً
،  که من اطلاع دارم   ، تا جایی در زبان انگلیسی   if and only ifایِ  است. مثلا

شود فعل  ، یا اینکه فرض می رود تا در زبان معمولی کار می بیشتر در زبان ریاضی و منطق به 
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 dخوانیم «اگر  » و می آنگاه ....    d' ∦ dنویسیم «اگر  در نماد رابطه مستتر است (ما هم می 
رسد. نظرمی زبان طبیعی قدری عجیب به ») و نظایر اینها که در  ، آنگاه ...  نباشد   'dموازی  

نثر  نوع  این  دقت ترجمۀ  آن  و  ضوابط  آن  رعایت  برای  به ،  ایجازها  و  حدودی  ها  تا  ناگزیر 
است تحت  امکان اللفظی  حد  تا  ترجمه  که  شود  سعی  باید  هم  موارد  این  در  هرچند   ،
 آن نیفزاید.  کم بر ، یا دست خوان باشد تا از بارِ فهم مطلب برای خواننده بکاهدخوش 

،  شود ب) در جاهایی از متن که قدری از این زبان خاص دور و به زبان طبیعی نزدیک می 
«امانت  یا  «روانی»  چشمدوراهۀ  در  بیشتر  می داری»  نمایان  مترجم  موضوع  انداز  شود. 

 و مرز آن اتفاق داری بسته به متن فرق می امانت 
ّ

نظران نظر کاملی بین صاحب کند و دربارۀ حد
ابوالحسن نجفی در مقالۀ معروفی که در مجلۀ  وجود ندارد.    مرحوم 

ً
  ۀ دربار   نشر دانش مثلا

ریاح لواقح» در قرامانت در ترجمه نوشت 
ّ
، بهترین ترجمه  ن کریم آ، در مورد آیۀ «و ارسلنا ال

ها  و ما بادها را به دامادی گل «داند:  ششم هجری می را ترجمۀ امام محمد غزالی در قرن پنجم
 منتقل کرده و لحن شاعرانۀ آن  ، ترجمه »و درختان فرستادیم

ً
هم به  ای که محتوای آیه را کاملا

بنابراین است.  نزدیک  قرآن  ترجمه لحن  هیچ،  هرچند  است  «امین»  کلمات  ای  از  یک 
 مترجم ها» و «درختان» در اصل آیه نیامده است. استاد می «دامادی» و «گل 

ً
گوید احتمالا

، و ایشان گیری فرستادیم»کند: «و ما بادها را به گشنامروزی آن را به این صورت ترجمه می 
 پسندد. را نمی   این ترجمه

 باید چسبیدهگونه اما مقتضیات ترجمۀ متون علمی به 
ً
تر به  ای دیگر است و مترجم معمولا

 اگر با چنین عبارتی در یک متن علمی مواجه شد 
ً
 همان متن اصلی حرکت کند. مثلا

ً
، احتمالا

ی  دهد زیرا در آنجا الفاظ و اصطلاحات مرزهای کمابیش روشنگیری» را ترجیح می «گشن
دارند و هریک در حکم چراغ راهنما برای راهیابی به یک مفهوم و مبحث یا تعبیر علمی است  

خلط  با  نباید  این  و  کاست.  متن  دقت  از  شاعرانگی  و  استعاره  به  زیاد  توسل  یا  آنها  کردن 
به اصلی  متنِ  به  جمله چسبیدگی  نوشتن  عبارت معنای  و  ثقیل  بی های  نیست. های  قواره 

نباید   ببیند «سطح دقت»  «مفهوم»  باید  فدا شود ولی مترجم در مورد هر جملۀ متن اصلی 
ها و روابط بین آنها در جمله چقدر است. آیا همۀ آنها نمایندۀ مفاهیم دقیقی هستند یا  واژه 

آید  لفظِ آن ثقیل از آب درمی به ، و برای عبارتی که ترجمۀ لفظ بخش نثرند بعضی فقط زینت 
المقدور روان  داد که حتی   دست ، به اللفظی ، نه آزاد و نه تحت بینابینی   ایتوان ترجمه چگونه می 
در  و  حالحالعینباشد  همان  این  ،  در  مترجم  تلاش  کند.  القا  را  اصلی  متن  جملۀ  وهوای 

،  های دشوار کار ترجمه است ، یکی از جنبه داری ، یعنی حفظ سلاست همراه با امانت جهت 
 خارجی  اژگان و تعابیر و ظرایف زبان فارسی و آشناتر به زبان تر به وو مترجم هرچه مسلط 
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 آید. ، بهتر از عهدۀ این جنبه از کار بر می اشدب

 کنید؟یابید و آن را در ترجمه حفظ میچگونه سبک متن را درمی  مقصودی:

می   :کاظمی مطرح  آثاری  مورد  در  بیشتر  خاص  بیانیِ  «سبک»  از  موضوع  سرشار  که  شود 
و  روشن سایه  تاریخی  و  اجتماعی  و  فلسفی  و  فرهنگی  اشارات  و  تلمیحات  و  زبانی  های 
، مترجم باید سبک نویسنده را چنان منتقل کند که همان  نظران ترجمه اند. به نظر صاحب غیره

، در خوانندۀ متن ترجمه هم ایجاد  انگیزد «احساسی» که خواندن متن اصلی در خواننده برمی 
مت بیشتر  ریاضی نشود.  متعارف  به های  و  پرپیچ کلی علمی  طور ،  و  بیانیِ خاص  و    ، سبک 

 شیوۀ رویکرد  رسانی علمی است (سبک «محتوایی» خمی ندارند چون هدفشان اطلاع
ً
، مثلا

های  ، در بعضی از همان متنالح این، ربطی به این بحث ندارد). بانویسنده به فلان موضوع 
در   بیشتر  و  ریاضیاتمتعارف  پیرامون  زندگی متونِ  و  ریاضی  فلسفۀ  و  تاریخ  مانند  نامۀ ، 

گاه همان نوع اشارات و تلمیحات ، گه دانان و برخی مباحث کاربردی و آموزش ریاضی ریاضی 
کند شود و زبان متن قدری به زبان رایج در علوم انسانی شباهت پیدا می وبیش دیده می کم 

وان سوژۀ اصلی. موضوع سبک و لحن نویسنده در این موارد  عنالبته با مرکزیت ریاضیات به 
، «طعم» کلام نویسنده  ممکن است مطرح باشد و مترجم باید بتواند علاوه بر انتقال مضمون 

 مجرب کار مشکلی نیست و موفقیت در  
ً
را هم منتقل کند. دریافت سبک برای مترجم نسبتا

 فراریاضیِ مرتبط با متن است.آن هم نیازمندِ ذوق و معلومات زبانی و انتقال 

می   مقصودی: مقابله  متن  با  را  کار  حاصل   
ً
مجدا ترجمه  اتمام  از  پس  تغییرات آیا  و  کنید 

 کنید؟ دهید و چندبار متن خود را مرور میمی 

خصوص در  خوانم چون به کنم. نمونۀ نهایی حروفچینی را هم می بله این کار را می   :کاظمی
ریاضی  متن فرمولی  حروف های  (یا  حروفچینی  در  زیادی  اشکالات   

ً
پیش  معمولا نگاری) 

کلمه می  از  بعضی  است  ممکن  عبارت آید.  یا  باها  بدهم.  تغییر  هم  را  بازهم  همه اینها   ،
گیری» ماند که برای انبساط خاطرِ خوانندگانی که به «مچ اشکالاتی در متن منتشرشده باقی می 

 ، مفید است!مندنداز مترجم علاقه 

در مواردی که متن اصلی ابهام دارد و یا بد نوشته شده است (چه برای شما و چه    قصودی:م
 کنید؟خود مؤلف منظورش را به درستی بیان نکرده باشد) چگونه عمل می

 باید بتواند با دقت  اگر ابهام در مفهوم ریاضی جمله یا عبارت باشد   :کاظمی
ً
، مترجم قاعدتا

های پس و پیشِ عبارت مبهم و استنتاجاتی ذهنی  ها یا پاراگرافدر مضمون کلی متن و جمله 
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 اگر فلان جور باشد با فلان نتیجۀ ریاضی جور    هٔ دربار
ً
شقوق محتمل معنای عبارت (که مثلا

نمی  می آید)  در  احساس  اگر  و  دریابد  را  نویسنده  ابهاممنظور  اطلاعی  کند  به  نیاز  زدایی 
تخصصی دارد که در حیطۀ معلومات او نیست باید به متنی تخصصی در آن زمینه مراجعه یا  

ها و نکات زبانی و اشارات  با فرد متخصصی مشورت کند. گاهی هم ابهام ناشی از ظرافت 
، و غیره) در متن اصلی است. این نوع ابهام را با تعمق  تاریخی ،  ، اجتماعی فراریاضی (فرهنگی 

جو در اینترنت (اگر به اطلاعی  و، جست زبانه های یک ، مراجعه به فرهنگدر سبک نویسنده
دایر نوع  می ة از  اغلب  است)  نیاز  متفرقۀ  المعارفی  اطلاعات  مترجم  هرچه  و  کرد  رفع  توان 

تر است. گاهی هم ممکن است مشورت  ابهام برایش آسان تری داشته باشد رفع این نوع  گسترده
شده» در متن اصلی  اما چنانچه موارد «بدنوشته   با شخصی مطلع در زبان و فرهنگ لازم شود.

 از ترجمۀ آن صرف 
ً
 زیاد باشد به نظرم باید کلا

ً
، باید قدری  نظر کرد و اگر خیلی کم باشدنسبتا

 به زبان ناجوری گفته) در آن موارد متحمل شد.زحمت کشف رمز از نیت نویسنده را (که  

کنید؟ اگر معادل مناسب را  زبانه یا دوزبانه) استفاده میهایی (تکاز چه فرهنگ مقصودی:
 کنید؟ها نیابید چگونه عمل میدر فرهنگ

 برای  کرده زبانۀ مختلفی مراجعه می های یک ، به فرهنگ، برحسب مورد من  :کاظمی
ً
ام: معمولا

، برای اصطلاحات آن)  Collegiateخصوص نوع  (به   Websterدریافت معنی دقیق لغت به  
idioms)( های ترکیبی یا عبارتی (ترکیب فعل با حروف اضافه یا قیدها) به فرهنگ  ، و فعل

به    Oxfordاصطلاحات   نیز  تعریف   xford Advanced LearnersOو  یکی  های (این 
می ساده  غیرانگلسی تری هم  برای  و  به ها خوب است) زبان دهد  گاه  و   ،  Longman برای    ؛
کسفورد. بیشتر دورۀ کاری من در عصر «نشر مکتوب  ریشه  یابی لغات هم به فرهنگ مفصل آ

ها در اینترنت قابل دسترسی است و کار  سنتی» سپری شد. امروز انواع گوناگون این فرهنگ 
،  فارسی های دوزبانۀ انگلیسی تر است. در مورد فرهنگ مترجم و ویراستار از این لحاظ راحت 

تر از اولی اما با دقت  های حیّم و آریانپور سروکار داشتیم (که دومی مفصل ل با فرهنگ در اوای
 فرهنگ  شناس) های هزاره (حق و اصولیتِ کمتر بود) و بعدها فرهنگ

ً
، پویا (باطنی) و اخیرا

های امروزی و خوبی هستند. مرحوم دکتر  کارا (خرمشاهی) انتشار یافتند که هر سه فرهنگ 
 های گروهی فعل های مرکب انگلیسی به فارسی به نام  ی هم دربارۀ ترجمۀ فعل باطنی فرهنگ

 منتشر کرد که مراجعه به آن در این زمینه سودمند است.

کلیشه:  مقصودی  و  رایج  اصطلاح  دارد تعدادی  وجود  ریاضی  متون  در  نشان  «مثلِ    ، ای 
و نظایر اینها، که برخی هم به نظر رسا    letدر برابر    »دهیدقرار  «یا     we showبرابر   »دهیممی 
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 در همین دو مورد  
ً
کنیم» و «تعریف کنید» «ثابت می   منظور نویسندهو درست نیستند. مثلا

 انگلیسی معنای خاص در متون ریاضی یا «فرض کنید» است. بعضی از اینها حتی در زبان 
ای  با دقت بیشتر معادل مناسب (کلیشهاید  برسد در این موارد مترجم  یافته است و به نظر می

ترکیبی   اصطلاحات  ترجمۀ  به  هم  مورد  یک  بیابد.  را  آن)  از  غیر  مییا  مانند  شود  مربوط 
discrete Fourier transform  و بعضی    »تبدیل گسستۀ فوریه «اند  که در اینجا بعضی گفته

 کنید؟گسسته». شما در این موارد چطور عمل می ۀتبدیل فوری «

در ریاضیات انگلیسی در بسیاری موارد فرق فاحشی   to showفعل  یکی از معانی    :کاظمی
 ندارد جزاینکه غیررسمی   to proveبا  

ً
 (نه الزاما

ً
تر مانند ) برای موارد جزئی تر است و معمولا

ای از حل یک مسئله یا بررسی  ای در داخل یک اثبات کلی یا در مرحله اثبات یک لم یا نکته 
زبان هم بستگی  انگلیسی   ۀ نویسند  ۀ رود. البته کاربرد آن به سلیقمی   کاربه صحت یک رابطه  

ترجمه،   در  اگر  نیست.  استاندارد  و  برای  »  دادن نشان «دارد  گمان    کار به   wto shoرا  ببریم 
نوعی اثبات است.   داند که منظورمی متن  به  کنم ایرادی داشته باشد چون خواننده با توجه  نمی 
معرفی   to assumeبا    to letاما   معنی  به  موارد،  بسیاری  در  و  دارد  فرق  یا  قدری  کردن 

می تعریف  مترجم  از طریق جانشانی است.  م کردن  به  توجه  با  که  را  لغتی  مناسب  تواند  تن 
هم معنای چیزی را    »قراردادن «حال در این موارد، عبارت مبهم  ببرد ولی به هر  کاربه بیند  می 

 رساند. هرچند زیبا نیست. مساوی چیزی یا به جای چیزی قراردادن می 
ای ، به مبحث اصطلاحات ریاضی تعلق دارد و نمونه ، مربوط به تبدیل فوریه اما نمونۀ سوم 

آن اصطلاحات   (از چپ) سه از  و سوم  دوم  اجزای  که  انگلیسی است  مفهوم عامجزئی  تر ، 
می  بیان  را  اولاصطلاح  جزء  و  محدود  کنند  را  عام  مفهوم  آن  که  است  انتسابی  یا  صفت   ،

  می 
ً
مثلا و   number theoryکند.  مشخص   analyticصفت    داریم  را  آن  از  خاصی  نوع 

تحت می  ترجمۀ  اما  «نظریۀ به   analytic number theoryاللفظی  کند.  اعداد    صورت 
تحلیلی» ممکن است این ابهام را پیش آورد که «تحلیلی» صفت «اعداد» است و نه «نظریه».  

که صفت  ها بیشتر موافق آن است  جزئی گونه سه کلی سبک و سیاق فارسی در ترجمۀ این طور به 
 در این مورد بگوییم: «نظریۀ تحلیلی اعداد». این قاعده در اکثر موارد  

ً
را وسط بیاوریم و مثلا

 اگر  همان مفید است ولی گاهی بهتر است به
ً
 generalizedترتیب انگلیسی ترجمه کنیم. مثلا

Riemann hypothesis   ابهام را دارد کیافته ریمان» را بگوییم «فرضیۀ تعمیم ه خود  ، این 
،  ، مطرح کرده و این اشاره به اولی است نیافتهیافته و دیگری تعمیم ، یکی تعمیمریمان دو فرضیه 

 اند.را مطرح کرده و بعدها آن را تعمیم داده   Riemann hypothesisریمان همان  آنکه  حال
مثال مورد  یافته» یا «تعمیم فرضیۀ ریمان».  بنابراین بهتر است بگوییم «فرضیۀ ریمان تعمیم 
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کنم روایت گسستۀ  نظر شما را هم بهتر است بگوییم «تبدیل فوریۀ گسسته» چون گمان می 
تبدیل فوریه خیلی متأخرتر از زمان فوریه باشد؛ و نباید نگران باشیم که خواننده فکر کند خود  

 ، گسسته است! فوریه 

در چارچوب کلی  مقصودی: را  است اصطلاحات  کنیم.  بهتر  بررسی  از نابجتری  عالی 
 ۀ اید و در تهیگزینی در مرکز نشر و انجمن ریاضی و فرهنگستان بودهاعضای ثابت گروه واژه

هایی را باید  گزین چه ملاکاید. به نظر شما گروه واژهمشارکت داشته  نامۀ ریاضی و آمارواژه   
 در نظر بگیرد؟ 

، ، رسانندگی معنایی نظر فارسی ها اینها هستند: درستی ساخت از   ترین ملاک مهم   :کاظمی
کم  ، حذف یا دست پذیری (باتوجه به خانوادۀ لفظی و مفهومی واژه) پذیری و ترکیب اشتقاق

مترادف (برابرنهاده کاهش  فارسی  برای یک اصطلاح)های هم های  مشترکات معنی  ، حذف 
ن رواج واژه در  ، بسامد (میزا معنی نیستند) لفظی (یک برابرنهاده برای چند اصطلاح که هم 

، و ترجیح  ، یا بررسی احتمال رواج در مورد واژۀ نوگزیده) اندکاران مبحث مربوط میان دست 
موارد خاص  در  بر اصطلاح خارجی جز  فارسی  واژۀ  ترکیبات انتخاب  موارد هم  آن  در  و   ،

 اصطلاح باید به سیاق فارسی ساخته شوند.
درستی ساخت) باید با قید «تا حد امکان» همراه باشد  جز  ه ها (ب البته هریک از این ملاک

می  پیش  آنها  بین  تعارضاتی  و  نیست  ممکن  معیارها  این  همۀ  رعایت  گاهی  کار  چون  آید. 
عنوان اصطلاحات هایی از زبان طبیعی به ها و ترکیب گزینی عبارت است از برگزیدن کلمه واژه 

طبیعی  زبان  ریاضیاتعلمی؛  برخلاف  به،   
ً
کاملا نمی   ،  در  سایه فرمول  و روشن آید.  ها 

می بازی  اشتقاق  و  تصریف  به  تن  کلمه  فلان  دارد؛  کلم هایی  آن  و  نمی   ۀدهد  یا  دیگر  دهد 
  ، ثقیل از آب در می حاصل کار 

ً
آید. «رسانندگی معنا» هم از طریق لغات طبیعی حدود کاملا

ای ژه حاوی قرینه و اشاره کند که واگزین به این قناعت می مشخصی ندارد و گاهی گروه واژه 
می  قانع  را  خود  و  باشد  نظر  مورد  مفهوم  با  به  اغلب  ریاضی  دقیق اصطلاح  معنای  که  کند 

می  دریافته  آن  تعریف  به ملاحظۀ  لفظِ  روی  از  نه  نباید  شود  برگزیده  واژۀ  ولی  رفته.  کار 
حم داشته باشد.  کننده باشد. حتی اگر قدری مبهم باشد بهتر از این است که شفافیت مزاگمراه

معنی  ، دو برابرنهادۀ همهای بالا ، برخلاف یکی از ملاک گزین ممکن است همچنین گروه واژه 
 می را بنابه مصالحی در برابر یک اصطلاح بیاورد که نمونه 

ً
آورم. موضوع  هایی از آن را بعدا

مواردی مانع    ، در های مشروعیت یک واژه است ترین ملاکبسامد یا رواج نیز که یکی از مهم 
گزینی در بررسی هر  شود. گروه واژه از روآوردن به گزینۀ بهتر (از لحاظ معیارهای دیگر) می 
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  این   دهد و تصمیمی براساس، به هریک امتیازی می سنجدواژه همۀ این معیارها را باهم می 
» به  ای از اصطلاحات فراهم آید که «نزدیکگیرد با این هدف کلی که مجموعه ها می وارسی 

 ، و استاندارسازی زبان ریاضیِ فارسی کمک کند. ، یکدستی مطلوب باشد و به انسجام
ز با آنها  مرک -گزینی انجمنگاه گروه واژه آورم که گه می را  در اینجا چند نمونه از تعارضاتی  

 های دیگر مربوط است. شد و بیشتر آنها به تعارض پربسامدی با ملاک می  روروبه 
زیاد  variation(از مصدر    iantinvar  ۀ برای واژ • و فیزیک    کار به ) که در ریاضی 

خصوص برای اینکه بتوان  رود، معادل ناوردا (از مصدر وردش) را ترجیح دادیم به می 
   کاربه برای خویشاوندان لفظی آن هم اشتقاقاتی از مصدر وردش  

ً
هموردا    برد، مثلا

برای    covariantبرای   پادوردا  درمورد    .contravariantو  و    covarianceولی 
variance  واریانس و واریانس در زبان آماری فارسی  این نکته رعایت نشد زیرا کو

 چرایی داشت.وچون رواج بی 
،  در انگلیسی به معنای تحویل و تبدیل از حالت پیچیده به ساده   reductionواژۀ   •

کوچک  به  است بزرگ  کم  به  زیاد  یا  جهت ،  تحویلِ  یعنی  کلمۀ  ،  ولی  است  دار 
در    reductionتر  دقیق تنهایی جهت خاصی ندارد. معادل  «تحویل» در فارسی به 

به   انسانی هم  در علوم     reductionismفارسی چیزی شبیه «فروکاهش» است. 
«تقلیل   

ً
«فروکاست معمولا یا  می گرایی»  و  گرایی»  «تحویل»  واژۀ  ولی  گویند. 

«تحویل مانند  آن  «تحویلمشتقات  و  آن پذیر»  فارسی  ناپذیر»  ریاضیات  در  قدر 
نشینی در برابر آنها نبود و به همان صورت (با  ای جز عقب پربسامد است که چاره 

، گامی اند. در ویراست دوم اضافه کردن «تلخیص برای آمار») در ویراست اول آمده 
عنوان انتخاب  ، واژۀ «فروکاهش» را نیز به لرزان به جلو برداشته و پس از «تحویل» 

 اند.ایم ولی مشتقات از همان «تحویل» گرفته شده آورده دوم  
برای  ابرنهاده بر • رایج  و «تکراری ترتیب به   iterativeو    iterationهای  » ، «تکرار» 

رسد خودِ روش تکراری است  می نظرگوییم «روش تکراری» به است ولی وقتی می 
خصوص خیلی ناجور  ، روشی مبتنی بر تکرار یک عمل است. به آنکه منظور حال

، چون به اولین اجرای یک کار  بگوییم «تکرار اول»    first iterationاست که به  
گفت.  نمی  «تکرار»  و  توان  «بارستن»  مهجور)  (یا  برساخته  مصدر  از  مصاحب 

برای   دفعه)  معنی  به  «بار»  ریشۀ  (از  آن   iteration«بارست»  صفتی  مشتق  ،  و 
تر است و در  طلاحی مناسب استفاده کرده که از نظر اص   iterative، برای  «بارستی»

 ایم.عنوان انتخاب دوم آورده، پیشنهادهای مصاحب را به ویراست دوم 
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، دو معادل  عنوان صفتی برای سری یا دنباله به   uniformly convergentعبارت   •
«به دیگری  و  یکنواخت»  «همگرای  یکی  داشت:  فارسی   

ِ
یکنواخت  رایج طور 

،  ایمکه انگار دو صفت به سری نسبت داده همگرا». اِشکال معادل اول این است  
یکی «همگرا» و دیگری «یکنواخت». معادل دوم هم یک عبارت نحوی است که  

موصوف به  یک  برای  صفتی  نیست عنوان  مناسب  با  ،  نیست.  قشنگ  لااقل  یا   ،
بحث   هابررسی  صفت و  دو  گذاشتن  هم  کنار  با  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  ،  هایی 

توان اولی را قید  ، می انتهایی صفت اولی با کسره خوانده نشود   شرط آنکه حرف به 
 این مورد را «یکنواخت دومی تلقی کرد 

ً
همگرا» گفت. این اِشکال در همۀ  -، و مثلا

دار  ، نه قیدِ تنوینبایست با یک کلمۀ فارسی هایی که قید موجود در آنها می برابرنهاده 
های متعدد  گیری خود را به واژه رو نتیجه خورد. ازاین چشم می ، ساخته شود به عربی 

«پیوسته مانند  «یکنواخت مشتق -دیگری  و  «ساده-پذیر»  و  هم  -پیوسته»  همبند» 
تسری دادیم. در این موارد از لغات رایج دور شدیم ولی نه خیلی زیاد. در ویراست  

جانشین   فاصله را ، نیم ای میسر بود فاصله با حروفچینی رایانه دوم که استفاده از نیم 
، قیدهای عربی هم مشمول این الگو شده ، بعضی از  خط تیره کردیم. در آن ویراست 

 «مجانبی 
ً
 کارا». این  پایدار» و «مجانبی مثلا

ً
 پایدار» و «مجانبا

ً
کارا» به جای «مجانبا

های مصوب فرهنگستان  الگو از طریق کارگروه ریاضی فرهنگستان در برخی از واژه 
و   شده  ی 

ّ
متجل کتاب  هم  فارسی در  زبان  در  زبان   ترکیب  دکتر  اثر  برجسته  شناس 

بهار  (انتشارات  طباطبایی  واژه )  ۱۳۹۵،  علاءالدین  ابتکار  این  ریاضی  از  گزینان 
یاد  عنوان تدبیری مناسب برای گسترش امکانات ترکیب به  سازی در واژگان علمی 

 شده است.
جایی» و یعنی «جابه  commutative، از دو برابرنهادۀ رایج برای  در ویراست اول  •

هم پذیر»«تعویض  لغات  چون  برگزیدیم  را  دومی  (تعویض ،  آن  ، پذیری خانوادۀ 
تعویض ناپذیرتعویض  را ،  را  می حت ناپذیری)  به تر  صورت    کارتوان  در   

ً
مثلا برد. 

جایی» که  شود «ویژگی جابهمی   ommurativityc، برابرنهادۀ  استفاده از واژۀ اول 
«تعویض ثقیل از  وانگهی  تر  است.  و   commutativeپذیری»  است  صفت 

«جابه جایی»«جابه اینکه  مگر  اسم؛  سنگینجایی ،  که  بگوییم  از  پذیر»  تر 
(«جابه «تعویض  است  «تعویض پذیر»  و  هجا  چهار  دارد).  جایی»  هجا  دو   «

در ویراست  همه اینبا از بیست سال دوم ،  به  ، پس  اکثر اهل ریاضیات  دیدیم که   ،
راغب «جابه «تعویض جایی»  تا  ازاینترند  را  «جابه   روپذیر».  ترکیباتش  و  جایی» 
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 انتخاب اول قرار دادیم. ولی «تعویض 
ً
عنوان  کنار نگذاشتیم و به   پذیر» را هم کاملا

 جا کنند! ، این دو را جابهسال بعد بیست گزینان انتخاب دوم آوردیم تا شاید واژه 
گرایی افراطی در فهرست انجمن و دیدگاه هیئت ویراستاران وجود  گرایی یا عربی سره  •

فارسی  اکثریت جامعۀ علمی ریاضی  نداشته است مگر  که   ملایمی 
ّ

در حد گرایی 
 ترجیح «پیوسته» و «گسسته» بر «متصل» و «منفصل». چیزی  پذیرفته است 

ً
، مثلا

در   کمی  شاید  واژه که  باشد این  داشته  تازگی  «راست نامه  ترجیح  و  ،  خط» 
«مستقیم«خمیده بر  «منحنی خطی»  و  به الخط»  و  بر  طورکلی الخط»  «خم»   ،

عنوان گزینۀ  های دوم به «منحنی» و «خمیدگی» بر «انحنا»ست ( درعینِ حفظ واژه 
می  که  دارد  هم  را  حسن  این  «خم»  «واژۀ  برای دوم)  را  «خمینه»  مشتق    توان 

manifold   
ً
«بسلا» بود اما در فارسی    manifoldرایج برای    از آن گرفت. واژۀ نسبتا

 برای خمی یک 
ً
بعدی که مصداقی از «خمینه» است  صحبت از «لا» یا «لایه» مثلا

مفهوم   از  تعمیمی  معنای  به  خم)  به  (منسوب  «خمینه»  و  نیست  مناسب  چندان 
 تر است.«خم» از لحاظ معنایی مناسب 

 (هم در حالت اسمی و هم در حالت صفتی) معادل    metric، برای  است اول در ویر •
دوم   کار به «متریک»   ویراست  در  اما  بقیۀ رشته رفته  با  برای هماهنگی  علوم  ،  های 

ترتیب برای دو حالت  ، به ای» هم های «سنجه» و «سنجه ، معادل دقیق و فرهنگستان 
،  نامۀ اول در واژه    optimum، اضافه شده است. همچنین در برابر  اسمی و صفتی 

) آمده است اما چون در زمان دو معادل «اپتیمم» و «بهینه» (با ارجحیت «اپتیمم»
بود  یافته  بیشتری  رواج  «بهینه»  واژۀ  دوم  ویراست  واژه تدوین  را  ، گروه  گزین خود 

 ببرد.  کار به، فقط «بهینه» را  مجاز دید در جهت همسویی با گرایش عمومی 
رود. تان سر می شود و حوصله ، مثنوی هفتادمن کاغذ می م طور ادامه دهخواهم همینگر با
،  وار به مسائل نبود بلکه اشارۀ نمونه   ریاضی و آمار   ۀنام واژه رم تحلیل کامل دو ویراست  منظو

واژه نکات  گروه  که  بود  تعارضاتی  و  نکتۀ  ،  دو  به  اینجا  در  برود.  کلنجار  آنها  با  باید  گزین 
، اجزای تعدادی از  چینم: (یک) در ویراست اولکنم و این بساط را برمی نگارشی اشاره می 

، سر هم نوشته بودیم که از دید ، به پیروی از سبک کلی مرحوم مصاحب های مرکب را ه کلم
، «تحویلناپذیر» و «درونریختیها» که در ویراست  امروزی قیافۀ مهیبی دارند مانند «مثلثبندی»

جدا آنها  اجزای  نیمدوم  با  از  فاصله ،  معدودی  نام  ضبط  شیوۀ  (دو)  است.  شده  نوشته   ،
اصطلاحاتدانان  ریاضی  نوشتار  در  در  رایج  شیوۀ  به  و  است  کرده  تغییر  دوم  ویراست  در   ،

 نیوتن به نیوتون و کلیفرد به کلیفورد تغییر یافته است.فارسی نزدیک 
ً
 تر شده مثلا
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استفاده میهاکتاباز چه    مقصودی: برای دستور نگارش  یا  یی  و  کنید: راهنمای شیکاگو 
 گذشتگان مثل مرحوم مصاحب هم توجه دارید؟ ۀچیز دیگر؟ آیا به شیو

سازی و نشر کتاب وجود دارد  ی راهنما در زمینۀ کلی آماده هاکتابانواع متعددی از  : کاظمی
  The Chicago Manual of Styleکه نکات ویرایشی هم جزو مندرجات آنهاست. کتاب  

زبان های نشر در دنیای انگلیسی نامهشیوه ترین و معتبرترین که شما نام بردید یکی از معروف 
 ویراست 

ً
،  شود. بخشی از این کتاب های جدیدی از آن منتشر می ها و چاپاست که مرتبا

یک  از  آن کمتر  حجم  متن بیستم  نگارش  نحوۀ  به  ریاضی ،  صوری  های  قواعد   
ً
(عمدتا وار 

سلطانی  الدین ادیب س تألیف شم  راهنمای آماده ساختن کتابنگارش) اختصاص دارد. کتاب  
، مشابه راهنمای شیکاگو  ، از لحاظ مضمون که ویراست اول آن در دهۀ شصت انتشار یافت 

های بیانیِ درست و غلط در این  به زبان فارسی است. در زمینۀ نگارش و ویرایش فارسی و فرم 
، و  د سمیعی اثر احم  نگارش و ویرایش،  اثر ابوالحسن نجفی   غلط ننویسیمی  هاکتاب ،  زبان 
تر و  ی مفیدی هستند. کتاب اولی از همه قدیمی هاکتابجو  اثر علی صلح   های ویرایش نکته 

تر است و با آنکه مرحوم نجفی در اواخر عمر بعضی از «تجویز»هایش در این کتاب  معروف 
متون  را پس گرفت  ویرایش  و  تألیف  به  مربوط  نکات  مورد  در  در مجموع سودمند است.   ،

، سازماندهی  ریاضی (از قبیل تألیف مقاله یا کتاب براساس نیاز مخاطب مورد نظر تألیفی  
توان و نظایر اینها) می   ، ارجاعاتها، پانوشت ، مثال، اثبات، قضیه ، نحوۀ نوشتن تعریف متن
از    Mathematical Writingی متعدد  هاکتاباز   در انگلیسی الهام گرفت چون بسیاری 

 مطالب مندرج در آنها بین فارسی و انگلیسی مشترک است.
بر تجربه بود تا  ، بیشتر مبتنی ترهای قبل اما نگارش و ویرایش ریاضی در نسل ما و نسل 

ی بر اطلاعات و شمّ و شهودی که از مطالعۀ متون ریاضی به زبان  ی راهنما هاکتاب
ّ
، یعنی متک

به  با همکاران  نوشتار و بحث  فارسی و ممارست در  و  بود خارجی  آمده  در  دست  ، هرچند 
به بعضی   برای ضبط اعلام ی مرجع هم رجوع می هاکتاب مواردی خاص   

ً
(مثلا به کردیم   ،  

 ، و کتاب ادیب سلطانی).Websterای نامهو فرهنگ زندگی  Duden  کتاب آلمانی 
پیشینیان (ازجمله مرحوم مصاحب) در دسترس بود. بیشتر    ، آثاردر زمان کار در مرکز نشر 

ویراستاران هم سوابق و تجاربی در حوزۀ قلم داشتند (مرحوم شفیعیها حتی در جوانی چند  
ای هم نکات تازه   هاکتاب رُمان هم ترجمه کرده بود). درنتیجۀ بحث با بعضی مترجمان توانای  

می  قرار  کید  تأ و  توجه    مورد 
ً
طبعا رفع    وگو ت گفگرفت.  برای  ویراستاران  بینِ  نظر  تبادل  و 

 نامۀ ریاضی و آمار واژه   مشکلات کار همواره در جریان بود. فقط برای تدوین ویراست اول 
گروه    ۳/ ۵جلسۀ    دویست حدود   ویراستاران  شد.  برگزار  نشر  مرکز  ریاضی  گروه  در  ساعته 
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با متن که کمابیش  مرکز هم  ریاضی فیزیکِ  بحث های  داشتند  و  وار سروکار  بین خود  هایی 
توان گفت که مرکز نشر خودش  طورکلی می دادند. به هایی با گروه ریاضی انجام می مشورت 

 علمی فارسی بود.  یک «کارگاه» فعال برای پالایش و تقویت زبان 

کنید؟ نظرتان درمورد کلی چگونه عمل میطوردر مورد اسامی خاص و اعلام به  مقصودی:
 کنید؟مجیدی چیست؟ موارد اختلافی را چه میفریبرز  های خاصفرهنگ نام 

علام و نام  :کاظمی
َ
 باید به نزدیک تلفظ ا

ً
ترین صورت به تلفظ  های خاص خارجی را قاعدتا

، البته تا جایی که مقتضیات دستگاه آوایی و خط فارسی اجازه  اصلی به خط فارسی منتقل کرد 
  می 

ً
را که   Eulerاند و  دانانی فرانسوی بوده را که ریاضی    Hadamardو    Hermitدهد. مثلا

به آلمانی  باید  بوده  و  ترتیب زبان  «هرمیت»  نه  نوشت  «اویلر»  و  «آدامار»  و  «ارمیت»   ،
، برحسب ملیت او باید  است  Stephen«هادامارد» و «اولر»؛ یا اگر اسم کوچک دانشمندی  

شروع یا به این     Steinهایی که با جزء  صورت «اشتفن» یا «استیون» ضبط شود؛ و یا در نامبه 
صورت «ش» ضبط  را باید به  Sکزی باشد  شوند اگر صاحب اسم اهل اروپای مرجزء ختم می 

. خلاصه باید تلفظ نام شخص  ..زبان باشد به صورت «س» و  کرد و اگر اهل دنیای انگلیسی 
ترین شکل به فارسی منتقل شود.  در زبان و ملیت اصلی در نظر گرفته و تا حد امکان به نزدیک 

، از جایی  ، یا اجدادشان ندان اما تشخیص این موضوع گاهی آسان نیست زیرا بسیاری از دانشم 
بیشتر  به جای دیگر مهاجرت کرده  باید در هر مورد بررسی کرد که شخص مورد نظر  اند و 

می  حساب  به  اولی  کشور  و  فرهنگ  به  نام  متعلق   
ً
مثلا دومی.  یا  ،  Michael Atiyahآید 

مشهور  بوده ریاضیدان  لبنان  مسیحیان  از  اجدادش  اینکه  اعتبار  به  را  ب،  صورت «میشل ه اند 
کسفورد و  عطیه» بنویسیم یا به اعتبار اینکه خودش متولد لندن و سال  ها استاد کمبریج و آ

گرفته  ملکه  از  را  لقب «سِر»  و  بوده  انگلیس]  علوم  کادمی  [آ لندن  انجمن سلطنتی  ،  رئیس 
 تر است؟صورت «مایکل اتیا» بنویسیم که به تلفظ انگلیسی نزدیک به 

 تعداد  می هایی در ضبط اعلام خارجی پیشفارسی هم محدودیت نظام آوایی  
ً
آورد. مثلا

انعکاس در خط فارسی  مصّوت  قابل  آنها  فارسی است و همۀ  از  بیشتر  انگلیسی  زبان  های 
 بعد از حرف   Schwaنیست. یکی از آنها مصّوت بسیار پرکاربرد 

ً
 در انگلیسی است که مثلا

t    درNewton     یا حرفf   درStanford    مه تقریب زده  قرار می
ّ

 با ض
ً
گیرد و در فارسی معمولا

صامت شود.  می  انتقال  در  هم  وجودمشکلاتی  فارسی  خط  به  از  دارد.    ها  موارد،  یکی  این 
های تدا به ساکن) که در زبان آمده باشد (ابیا هجا  حرکتی است که در آغاز کلمه  صامتِ بی 

 حرف  زبان اروپایی فراوان است ولی تلفظ آن برای فارسی 
ً
  Stormدر    Sها دشوار است. مثلا
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رو  صورت ساکن تلفظ کنند و ازاین ها بهزبان توانند مانند انگلیسی را به سختی می  Steinerیا  
در آغاز کلمه  کسره  مصّوت    همزه را باکنند یعنی  صورت «استورم» و «استاینر» تلفظ می به 

 مطابق  همین صورت هم به آورند که به نظر من باید به می 
ً
خط فارسی منتقل شود هرچند دقیقا

، با فرض اینکه ابتدا به ساکن در فارسی  المعارف مصاحب ة با اصل انگلیسی نیست (در دایر
بیاید ولی این   ها و کلمات مطابق اصل خارجی اسم در این مورد،  تلفظ است سعی شده قابل 

 «استالین» را «ستالین» نمی 
ً
اقبال قرار نگرفته و کسی مثلا ،  نویسد). مثال دیگر روش مورد 

نزدیک  Rحرف   به (غ) عربی  آن  تلفظ اصلی  که  فرانسوی است  و  در زبان  تا «ر»  تر است 
 اگر  ، تلفظ آن برای فارسی خصوص در بعضی ترکیبات آوایی به 

ً
نام  زبانان دشوار است. مثلا

Laforgue ریاضی فیلدز ،  مدال  برندۀ  فرانسوی  به دان  را  به ،  «لافورگ»  صورت  جای 
به اصل فرانسوی نزدیک  تا  بنویسیم  باشد«لافوغگ»  نه تر  برای فارسی ،  آن  تلفظ  زبانان  تنها 

،  سارتر»نوازی هم ندارد؛ و اگر نام خانوادگی «ژان پُل  راحت نیست بلکه شکل نوشتاری چشم
فرانسوی  معروف  به فیلسوف  شود ،  نوشته  «سغتغ»  یا  «ساغتغ»  فجیع صورت  هم  آن  از  تر ، 

اینکه خ   است! به مقتضیات زبان و خط فارسی قدری  ، آن «اصللاصه  با توجه  باید  گرایی» 
خصوص اسامی جغرافیایی بسیار معروف و رایج در فارسی را هرچند مطابق  ، به تعدیل شود 

 باید تغییر داد. اصل نباشد ن
، محصول مشترک انجمن ریاضی ایران و مرکز نشر  نامۀ ریاضی و آمارواژه در ویراست اول  

دانان کمابیش با ملاحظۀ نکات بالا ضبط شده است. در ویراست  های ریاضی ، نامدانشگاهی 
که زیر چاپ است   «نیوتون»، ضبط رایج دوم 

ً
آنها مرجّح دانسته شده (مثلا از  بر    تر بعضی 

 نامه هر دو ضبط آمده است. «نیوتن» و «کلیفورد» بر «کلیفرد» ترجیح داده شده) اما در نام
های اروپایی متکی به منابع  ویراستاران ریاضیِ نسل ما برای پی بردن به تلفظ صحیح نام

و رهنمودهایی بودند که    Websterای  نامهو فرهنگ زندگی   Dudenمکتوب خارجی مانند  
فرهنگ  بعضی  زبان در  در  را  حروف  تلفظ  داده ها  اروپایی  مختلف  کتاب  های  در  اند. 

شمس«آماده تألیف  کتاب»  ادیب سازی  جدول الدین  هم  ضبط  سلطانی  نحوۀ  برای  هایی 
 جدید است و  

ً
حروف مختلف لاتینی به فارسی داده شده است. کتاب فریبرز مجیدی نسبتا

ن نامنامۀ تفصیلی در زبان فارسی باشد که برمبنای اصول دقیقی تدوین شده است.  شاید اولی
توان تلفظ اصلی نام اشخاص و  ، منابع متعدد صوتی وجود دارد که می امروز به یُمن اینترنت 

 ها را «شنید». البته باید از اعتبار منبع مطمئن شد.مکان 

یا    مقصودی: مکتبی  یا  کتاب  نام  متنی،  در  چهاگر  بیاید  غیرانگلیسی  زبانی  به   مفهومی 
 دهید آوانویسی فارسی شود یا ترجمه شود یا به همان صورت بیاید؟کنید؟ ترجیح میمی 
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باید به فارسی ترجمه شود    −انگلیسی یا غیرانگلیسی   −  هاکتاب به نظر من عنوان    :کاظمی
، مگر در موارد استثنایی که  و عنوان اصلی به زبان خارجی در داخل پرانتز یا در پانوشت بیاید

 یک کتاب کلاسیک قدیمی 
ً
اش ، با همان عنوان خارجی اثر دیوفانتوس   آریثمتیکا   ، مانند مثلا

کتا  
ً
مثلا دارد.  وجود  دیگری  خاص  دلایل  یا  است  معروف  فارسی  معروف  در  ب 

Grundlagen der Geometrie   ترجمه نکنیم    اثر هیلبرت را دلیلی ندارد که به مبانی هندسه
کتاب   همین    Principia Mathematicaولی  است  بهتر  را  وایتهد  و  راسل  پرینکیپیا  اثر 

، یکی  ترجمه کنیم با عنوان کتاب دیگر راسل  اصول ریاضیبگوییم چون اگر آن را به  متمتیکا
می می  ایجاد  ابهام  و  مکتب   کند.شود  نام  مفهوم اما  و  مربوط  ها  اصطلاحات  مبحث  به  ها 
 جاافتاده و رایج است شود. مانند هر اصطلاحی می 

ً
، همان باید بیاید. ، اگر واژۀ فارسی کاملا

 تثبیت شده نیست و در م 
ً
،  ورد آن در زبان ریاضی تشتت وجود دارد اگر نوساخته است یا کاملا

 در فارسی  
ً
معادل خارجی در داخل پرانتز یا پانوشت آورده شود و اگر همان اصل خارجی کاملا

 رایج است با حروف فارسی بیاید. 

تا چه حد معتقد به آموزش ویراستار یا مترجم ریاضی هستید و سنتی در شما    مقصودی:
 اید؟ های ویرایش یا آموزش ترجمه شرکت یا تدریس کردهدوره کنید؟ در  این کار مشاهده می

 توضیح دادم. برای ویراستاری هم کلاس :  کاظمی
ً
هایی وجود دارد.   دربارۀ آموزش ترجمه قبلا

 از دوره مرکز نشر دانشگاهی مبتکر اولین دوره 
ً
های دیگری  های آموزش ویرایش بود که احتمالا

 نکات  کیفیت بهتری داشته است. در این کلاس شده   که در جاهای مختلف برگزار
ً
ها معمولا

،  الخط ، قواعد صوری ویرایش (مانند رسمهای بیانی درست یا مرجّح) زبانی و دستوری (فرم 
، و نکات ساختاری و منطقی (مانند  ها و نظایر اینها) ، پانوشت دهی و تنظیم مراجع نحوۀ ارجاع 

، اجتناب از تناقض ها و اجزای مطلب اط منطقی بین جمله ، ارتب، انتخاب تیترهابخشبندی متن
، رعایت تناسب در پرداختن به موضوعات اصلی و فرعی و نظایر اینها) تدریس  و حشو و زواید 

شود. بخشی از این نکات هم در ویرایش ترجمه و هم ویرایش تألیف سودمند است و  می 
تألیف   ویرایش  در  بیشتر  هم  دوره   آید.می   کار به تعدادی  این  کسی  ولی  برای  بیشتر  هم  ها 

سودمند است که زمینۀ کلی و علاقه به استمرار مطالعه و ممارست داشته باشد و بخواهد با  
های  های کار آشنا شود. من در دو دوره از کلاس وفنها با بعضی از فوت شرکت در این کلاس 

 ام. ویرایش مرکز نشر ویرایش ساختاری و منطقی تدریس کرده 

 اید رضایت دارید؟ از مسیری که در زندگی طی کردهال آخر: ؤس مقصودی:

 کردم که حرفۀ بینی نمی ، پیشرغم علاقۀ وافر به کتاب و مطالعه ، علی در نوجوانی  :کاظمی
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آینده من در زمینۀ کارهای قلمی باشد و اگر برخی رخدادهای تصادفی نبود شاید وارد این   
،  کنم که اگر در همین مسیردادم. حالا هم گاهی فکر می شدم یا این راه را ادامه نمی میدان نمی 

می  پیگیری  بیشتر  را  برنامه  می فلان  کنار   
ً
کلا را  یکی  آن  و  می گذاشتمکردم  شاید  م  توانست، 

شود به گذشته برگشت و گمان  کارهای بهتر و مؤثرتری انجام دهم. ولی با این «شاید»ها نمی 
نباید از مسیری که طی کرده می  باشم زیرا روی کنم  ناراضی  بر روحیّات و  همام  رفته منطبق 

 علائق من بوده است. 

 ترجمه  ۀچند نمون

It is a melancholy experience for a professional mathematician to 
find himself writing about mathematics. The function of a 
mathematician is to do something, to prove new theorems, to add to 
mathematics, and not to talk about what he or other mathematicians 
have done. Statesmen despise publicists, painters despise art-critics, 
and physiologists, physicists, or mathematicians have usually 
similar feelings: there is no scorn more profound, or on the whole 
more justifiable, than that of the men who make for the men who 
explain. Exposition, criticism, appreciation, is work for  second-rate 
minds. 

فرسایی دربارۀ ریاضیات آور است که وقت خود را صرف قلمای ملالدان حرفهبرای ریاضی
، چیزی به  ، قضایای جدیدی اثبات کندکند. وظیفۀ ریاضیدان این است که کاری انجام دهد

اند داد سخن بدهد.  دانان دیگر کرده، نه اینکه دربارۀ آنچه خودش یا ریاضیبیفزایدریاضیات  
دیده  سیاستمدارانهمواره  که  می ایم  تحقیر  را  سیاسی  مقالات  نویسندگان  نقاشانکنند،  ،  ؛ 

، و ریاضیدانان نیز چنین  ، فیزیکدانانهاشمارند: و فیزیولوژیستمنتقدان هنری را خوار می
،  تر و [نسبت به منتقدان و شارحان آثار خود] دارند. هیچ احساس تحقیری عمیقاحساسی  

دهندگان نیست. شرح و  تر از احساس تحقیر سازندگان نسبت به توضیح، موجهرفتههمروی
 )دفاعیۀ یک ریاضیداناز کتاب ( های درجۀ دوم است.، و تقریظ کار ذهن، نقدتفسیر

Quite different is the view taken by the “formalists.” They do not 
attribute an intuitive reality to mathematical objects, nor do they 
claim that axioms express obvious truths concerning the realities of 
pure intuition; their concern is only with the formal logical 
procedure of reasoning on the basis of postulates. This attitude has a 
definite advantage over intuitionism, since it grants to mathematics 
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all the freedom necessary for theory and applications. But it imposes 
on the formalist the necessity of proving that his axioms, now 
appearing as arbitrary creations of the human mind, cannot possibly 
lead to a contradiction. 
 متفاوت با این است. آنها نه واقعیت شهودی برای اشیای ریاضی  

ً
دیدگاه «صورتگرایان» کاملا

هایِ  ، حقایقی بدیهی دربارۀ واقعیتهای موضوعاصلکنند که  شوند و نه ادعا میقائل می
اند: آنها فقط به فرایند منطقی و صوریِ استدلال براساس اصول موضوع  منطبق بر شهود ناب

نگرش  این  دارند.  زمینۀ  توجه  در  را  آزادی لازم  زیرا  دارد  بر شهودگرایی  مزیت مشخصی   ،
و می  نظریه  ریاضیات  به  درعینکاربرد  ولی  پیش  حبخشد.  صورتگرا  برای  را  الزام  این  ال 

ابداعات آزاد ذهن بشر محسوب    ، ، که در این دیدگاهآورد که ثابت کند اصول موضوع اومی 
   ، امکان ندارد به تناقض منجر شوند.شوندمی 

At that time, any geometrical system not absolutely in accordance 
with Euclid’s would have been considered as obvious nonsense. 
Kant, the most influential philosopher of the period, formulated this 
attitude in the statement that Euclid’s axioms are inherent in the 
human mind, and  therefore have an objective validity for “real” 
space.  

 با هندسۀ اقلیدسی تطابق نداشتدر آن دوره هر  
ً
وچرا مهمل  چون، بینظام هندسی که کاملا

، این نگرش را در این جمله خلاصه  ، پرنفوذترین فیلسوف آن دوره رسید. کانتبه نظر می
کرد که اصول موضوع اقلیدس ذاتیِ ذهن بشرند و بنابراین برای فضای «واقعی» اعتبار عینی 

  )چیست؟ ریاضیات از کتاب ( دارند.

We interject here, before giving our proofs, an interesting historical 
note. Shortly before 1928, a student of the Danish mathematician J. 
Hjelmslev, while browsing in a bookstore in Copenhagen, came 
across a copy of an old book, Euclides Danhs, published in 1672 by 
an obscure writer named Georg Mohr. Upon examining the book, 
Hjelmslev was surprised to find that it contained Mascheroni’s 
discovery, with a proof, arrived at 125 years before Mascheroni’s 
publication. Now on to our propositions. 

کنیم.  صورت معترضه ذکر می، یک نکتۀ تاریخی جالب را بهها، پیش از ارائۀ اثباتدر اینجا
وزی که  ، ر، هیلمسلودان دانمارکی، یکی از شاگردان ریاضی۱۹۲۸اندک زمانی قبل از سال  

ای از یک کتاب قدیمی به  زد به نسخهرا ورق می  هاکتابفروشی در کپنهاک  در یک کتاب



 هفتم شمارۀ هفتادو / دوموفصلنامه مترجم/ سال سی  / /////١٢٤

و مؤلفش فرد   ۱۶۷۲(اقلیدس دانمارکی) برخورد که تاریخ انتشارش    اکلیدس دانیکوس نام  
بردن به این نکته  گمنامی به نام گئورگ مور بود. هیلمسلو در حین بررسی این کتاب از پی 

سال قبل از انتشار اثر ماسکرونی   ۱۲۵زده شد که کشف ماسکرونی همراه با اثبات آن  شگفت
 )یاتابتکارهایی در ریاض(از کتاب  پردازیم.  در این کتاب آمده است. اینک به ادامۀ بحث می 
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